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 چکیده

تاریخ سلاطین عجم«، اثر وقار شیرازی است که در دورۀ بازگشت ادبی با سرمشق قراردادن شاهنامۀ فردوسی، » 

بهرام بن فرهاد، به رشتۀ تحریر درآمده است. این کتاب به چهار الصفای میرخواند و شارستان چهارچمن روضه

کند که زبان نوشتۀ دورۀ پیشدادیان، کیانیان، اشکانیانان و ساسانیان پرداخته است. نویسنده در این اثر سعی می

در عوض از  های عربی استفاده نکرده وخویش را به سبک کهن ایرانی نزدیک کرده و آن را احیا نماید. لذا از واژه

شناسی« برخی اسامی های دساتیری بهره جسته است. هدف از این مقاله بررسی »وجه تسمیه و ریشهبرخی کلمه

تحلیلی  -ای و به صورت توصیفیتاریخی در »تاریخ سلاطین عجم« وقار شیرازی است. این مقاله به روش کتابخانه

در تمام کتاب از یک رویۀ ثابت در نگارش کتاب دهد که نویسنده انجام شده است. حاصل پژوهش نشان می

 ها و پادشاهان را نیز ذکر کرده است.شناسی دورهها، ریشهبندی دورهاستفاده کرده و ضمن طبقه

  شناسی: تاریخ سلاطین عجم، وقار شیرازی، وجه تسمیه، ریشههای کلیدیواژه
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 مقدمه

شناسی یا سبب تعیین نام، موضوعی است دلیل نامگذاری، علم اشتقاق، ریشه 1وجه تسمیه

شناسی از ریشه دهد.مورد بررسی خبر میۀ شناسی که از عمق تاریخ و فرهنگِ سوژدر علم زبان

داند )دهخدا(. براین اساس  مادۀ آنها را و اصل یعنی ۀلغات؛آنکه ریشمنظر علم لغت، صفت 

اتات، اشیا و مکان ها را بیان گذاری اسامی، اشخاص، حیوانات، نبشناسی علت نامعلم ریشه

ها در اکثر مواقع  مبنای علمی ندارند و تنها بر اساس باورها و پندارهای شناسیکند. ریشهمی

توان علمی بودن توانند بر اساس حقیقت باشند. دراین میان نمیاند و نمیالناس شکل گرفتهعوام

تاریخی از جمله تاریخ سلاطین عجم )روزمه ها را نیز رد کرد. در متون شناسیبرخی ریشه

شناسی مورد توجه بسیار بوده است. که برخی مبنای علمی و برخی (، ریشه2خسروان پارسی

 از باشد. »تاریخ سلاطین عجم«،دیگر متأثر از ذوق و سلیقۀ عوام یا ساختۀ ذهن نویسنده می

سیزدهم هجری  قرنت ادبی و بازگش ۀآثار وقار شیرازی، پسر وصال شیرازی، در دور جمله

نویسنده در این کتاب کوشیده است که کتاب خود را نزدیک به سبک کهن پارسی به است. 

رشتۀ تحریر درآورد، به همین علت نگارش فارسی سره را در دستور کار خود قرار داده است. 

ه غیرفارسی به قول حسینی فسایی در فارسنامۀ ناصری »تاریخ ملوک عجم نثر پارسی که یک کلم

(. نویسنده در 998/ 2: 1378در آن گفته نشده با ملاحظۀ فصاحت و بلاغت« )حسینی فسایی، 

این اثر بعد از دیباچه که حمد و ثنای خدا و پیامبر و حضرت علی )ع( و ناصرالدین شاه را در 

ها را سلهشناسی سلپردازد، ضمن این که ریشهها میبندی که به سلسلهگیرد در یک تقسیمبر می

هایی بندی کرده و دورۀ هر کدام را به ترتیب آورده و روایتکند، پادشاهان را تقسیمعنوان می

 شناسی پادشاهان را نیز ذکر کرده است. را که مربوط به پادشاهان بوده نگاشته و ریشه

 

    

 پیشینه تحقیق

 
1. appellation  etymology  

 « نیز در منابع تاریخی آمده است.این کتاب با عنوان »روزمه خسروان پارسی - 2
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صورت نگرفته ولی چند مقاله دربارۀ کتاب »تاریخ سلاطین عجم«، تا به حال کار مستقلی 

نوشته شده؛ محقق ضمن تصحیح این نسخه خطی در قالب رسالۀ دکترا، به بررسی وجه تسمیه 

ای با ( در مقاله1396الدین خزائی)شناسی اسامی تاریخی آن نیز اقدام کرده است. سهمریشه و

ای با ( در مقاله1389)زاده عنوان »بررسی نسخۀ خطی تاریخ سلاطین عجم« و علیرضا سلیمان

 اند. عنوان »جستاری در نسخۀ خطی روزمه خسروان پارسی« به معرفی این اثر تاریخی پرداخته

 

 بحث و بررسی

 Ãbtinآبتین/ 

، رمایهاو را گاوی به نام پَ است. در شاهنامه، آبتین )آتبین( پدر فریدون و نام همسرش فَرانک

شاهان ایران است.  ۀسر سلسلس . ویکوه قاف بزرگ کردندبه همراه سیمرغ در  پُرمایه )بَرمایه(

وقتی آبتین هنوز شیرخوار بود، خواب  ،ها به نیرنگ حکومت را در دست داشتضحاک که سال

 ،شود. به همین سبب سربازانش را در پی آبتین فرستاددید که به دست فرزندی از او کشته می

ها پنهانی سرخ موی بود سپرد تا شیرش دهد. او سال رمایه که گاویاما سیمرغ او را پنهان و به پَ

. وی در اوستا در شمار خردمندان و راهنمای مردم و پیشوای دینی معرفی شده کردزندگی می

( پدر θwya ā( از خاندان آثویه )āspĪkān(. در پهلوی آسپیکان )53: 1386است )اوشیدری،

( نام خانواده آبتین است.آثویَ āθwyāna )( در اوستا آثویان59َ: 1381وشی، فریدون است )فره

(āθwya( آبتین پدر فریدون از )θwi مؤلف 2/769: 1369( به معنی ترسیدن، لرزیدن )بهرامی )

های دساتیری آورده و معنی برهان قاطع آن را آتبین بر وزن پاکدین ضبط کرده و در شمار واژه

السعد آورده است. )تبریزی، یک و اسعدآن را نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار ن

الخط ( در اوستا، آئویه ضبط شده و بنابراین صحیح آن آتبین است که ناسخان در رسم1342:1/13

اند، اما در سانسکریت آپتیه با تقدیم »پ« بر »ت« آمده و بنابراین آبتین آن را به آبتین تبدیل کرده

-( وقار شیرازی در »تاریخ سلاطین عجم«، می53: 1386)اوشیدری، کند. نیز محملی پیدا می
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تا: کردار نیک است« )وقار، بی و گفتار خداوند و نیکوکار روان پارسیان زبان به آبتین نویسد »و

 های مؤلف برهان قاطع استناد کرده است.شناسی این اسم به نوشتهوی در ریشه .(66

 ardaŠērاردشیر پور بابکان/ 

ذوالاکتاف و  شاپور خود برادر از پس ر نکوکار نام یکی از شهریاران ساسانی است کهاردشی

بر تخت شهریاری ایران  ،آنکه فرزند شاپور کودکی خرد بود و توان فرمانروایی نداشت سبببه 

چنان با ایرانیان سال بر ایران فرمان راند و در این ده سال آن 10نشست. اردشیر نزدیک به 

 ،(artaxshathra) ،اردشیر. نکوکاری نمود که از سوی ایرانیان لقب نکوکار گرفتمهربانی و 

البته برخی معتقدند که این معنی صحیح نیست:  .(1/125: 1342)تبریزی،  در معنی شیر خشمناک

 پهلوی در و خشثَْرهَ اَرتَه باستان پارسی در کلمه این چه نیست صحیح اشتقاق وجه این »و

 خشثره و درستکار و متدین و مقدس معنی به( اشا ارد،) ارته: جزء دو از مرکب است ارتخشیره

 دارد، مقدس حکومت که کسی و مقدس شهریاری معنی به کلمۀ مرکب و( شهریاری شهر،)

( در پارسی باستان اردشیر 87: 1386« )اوشیدری، .است باستان ایرانیان از بسیاری نام آن و باشد

 در قوت و شجاعت و تهور بی جبن و ترس باشد. )جهانگیری(:گفتند که به کسی می

 چو دیدش بدانگونه وی را دلیر

 

 همی خواند از این پس ورا اردشیر 

 

 

 

 (85/ 6: 1384)فردوسی،           

 مقدس یا عادلانه شهانبه معنی مقدس و عدالت هم آمده است به معنی پاد  (arta)ارد

(. وقار هم دو معنی برای آن ذکر کرده که یکی بر مبنای متون تاریخی صحیح 45: 1371)اوستا، 

شیر را گویند و باشد.»وی نخستین پادشاهان ساسانیانست و اردشیر خشمو دیگری نادرست می

دلاور و پردل را نیز نامند. او نخستین پادشاهی بود که کمر بساخت و بر میان بست و پایژۀ 

ها بود شاهی نخست او یافت و در دانش و خرد  از همۀ پادشاهان برگزیده بود و او را نامشاهن

که در آیین زندگانی  که داستان چیرگی هر گروه بود بر کنارهای جهان و یکی نامه یکی کارنامه
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اند نامه سخت سترگ نوشته که کارستان نام دارد و مامش نگاشته آن را پارسیان سوم سور گفته

 (431تا: هرآفرید است )وقار، بیگ

 espandyārاسفندیار/ 

 لهراسپ، ۀو نو -دختر قیصر روم -کتایون و -شاه ایران زمین -اسفندیار، پسرگشتاسپ 

های ای و حماسی ایران و قهرمان جنگکیانی در تاریخ اسطوره ۀن کیخسرو، شاهزادیجانش

انگیزش با رستم، ابر پهلوان ایرانی شناخته مقدس کیش زرتشتی است که بیشتر برای نبرد سوگ

مرکب از »اسپنته« به معنی مقدس و جزء دوم از (، spandyat) پهلویدر اسفندیار . شودمی

)تبریزی،  خرد پاک است. ۀن است. در مجموع، آفریدبه معنی آفریدن و عطا کرد( dā) مصدر

: 1395خردمقدس )شاه چراغی،  (:spentŌ –dātaداتَ ) -در اوستا، سِپنتو (121/ 1: 1346

 (1/73: 1388، هم چنین ر.ک: رستگارفسایی، 31

 سپندارمذ پاسبان تو باد

 

 ز خرداد روشن روان تو باد 

 

 (3/65: 1384فردوسی،             

در فرهنگ ایران باستان دربارۀ این واژه چنین آمده است »در اوستا سپنتودات خوانده شده، 

لفظاً یعنی دادۀ خردپاک یا آفریدۀ دادار پاک. این نام به غلط در فارسی اسفندیار شده، بایستی 

کوهی به نام سپنددات نام برده شده ( در متون از 81: 2535سپندداد شده باشد.« )پورداوود، 

از فردوسی شاهد مثال   بیت زیر را است. صاحب برهان مکان این کوه را در سیستان نوشته و

 آورده است:

 به خون نریمان کمر را ببند 

 

 برو تازیان تا به کوه سپند  

 (2/85: 1384)فردوسی،             

تسمیۀ اسفندیار اشاره کرده است »اسفندار نام ماهی از وقار با توجه به متون باستانی به وجه 

پارسیانست و نام سروشی که پرورندۀ آن ماه است نیز بود و نام پنجم روز از ماه و فرشته 
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اند و پروردگار او نیز بود و توانایی یزدان را نیز اسفندار خوانند و اسفندیار را یاراسفند هم گفته

اژنامۀ اسفندیار شیر یزدان و پهلوان یزدان و مردان شاه بوده، گویند« اسفند مهر یزدان را گویند و ب

 (.  269تا: )وقار، بی

  eskandarاسکندر/ 

-گویا از اسکندر .بسیار با افسانه در آمیخته است از آن سخن رفته،اسکندری که در شاهنامه 

شخصی به نام یونانی است و آن را به  ۀای سرچشمه گرفته که معروف به اسکندرنامنامه

سوم میلادی در مصر گرد آوری شده و ۀ آن اسکندرنامه در سد دهند.کالیستنسن نسبت می

لیف و أکار فردوسی در ت ۀمایابومنصوری راه یافته و از آنجا دستۀ مطالب آن ابتدا به شاهنام

(. 2/132: 1373 بهار،؛ همچنین 65-68: 1389پور، . )ر.ک: حسامتنظیم شاهنامه شده است

( به alēxo( به معنی یاوری کننده مرد است. مرکب از )alexandrosاسکندر معرب یونانی )

( )مرد(.عرب الف و لام اول را زاید و حرف تعریف گرفته anerو  androsمعنی یاری کرد و )

(. صاحب برهان قاطع 1/133: 1342، و »اس« را نیز به قاعده معمول حذف کرده است )تبریزی

نویسد که فردوسی دربارۀ وجه تسمیۀ اسکندر از یک داستان قدیمی استفاده کرده است، بدین می

معنی که دارا ناهید را به خاطر بوی بد دهانش به روم بازگردانید. دختر دهان خود را با 

د از آن چون فرزندش به جهان گویند علاج کرد و بع»اسکندروس« که آن را به فارسی »سیر« می

آمد از آنجا که درمان خود را از »اسکندروس« یافته بود، فرزند را اسکندر نامید. )ر.ک: فردوسی، 

( 134های فارسی نیز راه یافته است )همان: ( این وجه تسمیۀ عامیانه به فرهنگ379/ 6: 1384

ه و از متون مذهبی بهره برده با این ظاهراً وقار در وجه تسمیۀ اسکندر توجهی به شاهنامه نداشت

ها، وی را ذوالقرنین کوچک تفاوت که ضمن رد انتساب ذوالقرنین به اسکندر، با استناد به روزمه

داند: »باید دانست که گروهی اسکندر را ذوالقرنین خوانند و این خود جز آن ذوالقرنین بزرگ می

شود که او در روزگار پیشین بوده پس شکار میها چنان آبود، زیرا که از یادکرد خداوند روزمه

از صالح پیغمبر و خود نیز به پیامبری سرفراز شده و نژاد او بیافث رسد و اما نژاد اسکندر با 

عیص پسر اسحق برخورد که از زادگان سام است و نام او هرمس بوده و او خود فرازنده ترای 
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( لذا وی به دو 363تا: اند« )وقار بیگفته یاجوج و ماجوج است و اسکندر را ذوالقرنین کوچک

معتقد است. »و در خواندن این باژنامه از این  -ذوالقرنین کوچک و ذوالقرنین بزرگ -اسکندر

ها را یاد کنیم« ها درباره هردو راست نیاید و ما آندو تن گفتگو بسیار است که بعضی از آن راه

ای دربارۀ وجه تسمیه اسکندر ذکر کرده است« »پاره )همان( وقار در ادامه، باورهای عامیانه را

اند و گروهی اند که چون بر کشور روم و پارس دست یافت از آنش بدین نام نامزد کردهگفته

اند و برخی اند که چون بر باختر و خاور از پهنۀ گیتی کامران شد از آنش بدین نام خواندهگفته

فتاب بدست آورد چون با گزارشگران آن خواب را اند که در خواب بدید که دو شاخ آگفته

اند او را دو فزونی بر دو گوشۀ سر بگفت گفتند تو بر روی زمین دست یابی و گروهی گفته

اند که سوی رخسارۀ او دو پاره از مس یا روی یا از ای گفتهرسته بود به مانند دو شاخ و پاره

اند او را خدای در روزگاری بر د و هم گفتهانآهن یا از زر بوده که بدو شاخش مانسته کرده

گروهی به پیامبری گماشت پس او را خستو نشدند و دروغگوی خواندند خدای ایشان را 

 (363تا:  بکشت.« )وقار، بی

 bahmanبهمن/ 

به معنی (، vohu) از دو جزء(، vahuman) در پهلوی(، vohumana) در اوستا ،بهمن

بهمن بر وزن مخزن، مخفف  معنی »اندیشه« ساخته شده است.به ( man) خوب و نیک و

برهمن است که به معنی راست گفتار و راست کردارو کوچک بسیار دان و درازدست و ابر 

( در دانشنامۀ مزدیسنا 1/328: 1342)تبریزی،  در مجموع بهمن، نیک اندیش است. بارنده باشد.

در اوستا »وُهومَنَ«، در پهلوی »وهومن« و در  باشد. »بهمنآمده که وی یکی از امشاسپنان می

فارسی وهمن یا بهمن است. این واژه مرکب است از دو جزء وهوُ به معنی خوب و نیک، و منُه 

از ریشۀ مَن که در پهلوی منش و منیتن از آن آمده و در فارسی منش شده است. این ریشه در 

و به یاد آوردن و دریافتن است.«  اوستا و فرُس هخامنشی به معنی اندیشیدن و شناختن

( صفا معتقد است که نام بهمن در اوستا نیامده و این نخستین باری است 182: 1386)اوشیدری، 

که ریشۀ روایات ملی ما از اوستا جدا و با تاریخ سلسلۀ هخامنشی آمیخته می شود.)ر.ک: صفا، 
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مرده است: »و باژنامه او درازدست ( وقار معانی اصطلاحی زیادی برای این واژه بر ش538: 1384

اند یکی راست کردار و دیگری کوچک است و پارسیان درین آرش سیزده گونه چم گفته

ای بود که درد چشم را آرام دهد پنجم فرشته پاسبان بسیاردان سیم درازدست چهارم نام فرشته

ش و زخم بکار است چهارپایان ششم یازدهم ماه از سال آفتاب هفتم نام رستنی است که بر ری

ایست نزدیکی های موسیقی دهم نام بارهایست از پردههشتم نام روز دویم از هر ماه نهم نام پرده

های برفست که به گرمی آفتاب اردبیل که بس استوار بوده یازدهم نام کوه است دوازدهم برکنده

د است و در زبان شود ومی افتد سیزدهم خرد بزرگ که نخستین کرده خداوناز کوه جدا می

مردم یونان نیکو اندرون خوب اندیش را گویند و هر یک را با او راهی بود برخی دو رو پارۀ 

اند که چون راست بایستادی دست وی از زانو برگذشتی و نزدیک و دراز دستش از آن گفته

را گروهی گویند چون دستش بر بیشتر روی زمین دراز بود از آنش بدین نام خواندند و او 

تا: اند مامش فرهنگ دخت شیدوش پسر فریبرز پور کاووس است.« )وقار، بیاردشیر نیز خوانده

های وقار در »تاریخ سلاطین عجم«، بیشتر متأثر از فرهنگ تسمیهرسد که وجهبه نظر می (335

ه عامه و پندارهای عامیانه باشد.  چنان که در آثارالباقیه در وجه تسمیه بهمن دراز دست آمد

خواست امر است: »چنان که اردشیر بهمن را دراز دست گفتند برای این که به هر کجا که می

: 1363رساند.« )بیرونی، کرد به آنجا میخود را نافذ می داشت و مثل این بود که دست دراز می

60 ) 

 bižanبیژن/ 

بیژن دو پیشنهاد شناسی نام های ملی، بیژن پهلوان ایران پسر گیو است. در ریشهدر داستان

( بدانیم که در صورت aryāna – vaējahآمده است: نخست آنکه آن را مأخوذ از جزء دوم )

معنی آن »مردی از سرزمین ایران ویچ« خواهد بود. پیشنهاد دوم آن است که ای کلمه به صورت 

(waiČanaباشد که به معنی کسی است که می ).بیزد، نیک تشخیص دهنده و اهل تمیز است 

های ایران ( اما وقار نظر دیگری دارد. وی با استناد به داستان1/229: 1388)رستگارفسایی، 
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( گَو دلیر را گویند بیست سال به 425تا: باستان معتقد است که »بیژن به زبان پارسیان )وقار، بی

 (.426بانی بزیست گودرز پسر بیژن ده سال کامروائی کرد« )همان: جهان

 palāŠپلاش/ 

در شاهنامه فردوسی از پادشاهی با عنوان پلاش نام برده نشده و در همه جا پلاشان آمده 

 است:

 بهاکه اینت بهای سر بی

 

 پلاشان دژخیم نر اژدها 

 (4/35: 1384)فردوسی،             

اما پادشاهی به اسم بلاش آمده است. برهان قاطع هم توضیحی دربارۀ وی نداده است. در 

( در فارسنامۀ ابن بلخی هم 59: 1384التواریخ والقصص نیر بلاشان ذکر شده است )مجمل 

( 83: 1384بلاشان آمده و او را به عنوان یک از پادشاهان اشکانی معرفی کرده است )ابن بلخی، 

/ 1: 1388های شاهنامه، پلاشان از پهلوانان تورانی شاهنامه است )رستگارفسایی، در فرهنگ نام

اند. وقار هم تنها به پادشاهی وی منابع ذکر شده از وجه تسمیه آن مطلبی بیان نکرده( در 256

اشاره کرده و به ریشه و وجه تسمیۀ آن نپرداخته است. »با بای پارسی شناسندۀ ایزد را گویند به 

سفارش پدر جای وی گزید شهریاری دادگر بود گویند چند نوزده سال در کشور خویش به 

وزگار گذرانیده و در روزگار وی گروهی از اسرائیلیان سرکشی از پایزۀ یزدان سور و خرمی ر

کاری پیش گرفتند و خداوند بر ایشان خشم گرفت و همگی را بر گونه حمدونه نموده و راه بزه

 (416تا: آشکارا نمود و پس از روزی هفت جان بدادند.« )وقار، بی

 ( taxmurap&tahmuresتهمورث/ تهمورس )

وشی، ( آمده است )فرهtaxmŌ – urupaتهمورث در اوستا به صورت تخمواُروُپ ) نام

( جزء اول این اسم تخَمَ تهمتن، به معنی دلیر و پهلوان است که در پهلوی  و فارسی 156: 1380

تهم شده. معنی جزء دوم یعنی کلمۀ اُروُپَ به طور تحقیق معلوم نیست اما در وندیداد نوعی 

( صفا نیز با این معنی موافق است و در بارۀ پارۀ دوم این 214: 1386ی، سگ است )اوشیدر

نویسد: »معنی جزء دوم؛ یعنی »اُرُوپ« یا »اُرُوپی« کاملاً معلوم نیست و شاید همان کلمۀ اسم می
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اُرُوپی باشد که به معنی روباه یا نوعی از سگ است. به همین جهت هم بعضی از استادان فن 

»تهم« کسی است که در بزرگی  (419: 1384اند.« )صفا، زرو و قوی معنی کردهاین را روباه تی

جثه و شجاعت بی نظیر باشد. همچنین در معنی دارنده سپاه دلیر. جزء دوم »اوروپ« شاید در 

دهد. در فرهنگ شاهنامه معنی روباه یا نوعی سگ باشد؛ مجموعاً روباه تیز رو و قوی معنی می

. در اوستا نام تهمورث زیاد تکرار نشده و تنها در بعضی از مند آمده استنیز در معنی سگ نیرو

( فقرات 19( و در زامیاد یشت )یشت 13و12و11( فقرات )15موارد مثلاً در رام یشت )یشت 

حماسی  -( در فرهنگ اساطیری33: 1385( )پورداوود، 247: 1371( آمده است )اوستا، 29و18)

همورث بن ویونجهان؛ بهترین مردم روی زمین است« )صدیقیان، ایران آمده است: »معنی نام ط

 زرتشتیان ( در »تاریخ سلاطین عجم«، نیز این گونه دربارۀ آن آمده است: »اندرزنامه58: 1386

 آسمانی گوینده روان طهمورس که فرماید جمشید وخشور شهنشاه شیدستان اندرنامۀ که گفته

 نامش و بوده کیومرث پسر شیدوش دختران از مامش اوست جانشین و هوشنگ پور او و است

 یک در داود با وی که سخن این و انددانسته لقمان را طهمورس ایشان از برخی و شهریار

 ( 37 تا:وقار، بی)اند.« گرفته دروغ به برده و چُرده سیاه و بوده روزگار

 (Yima & jamŠid) جمشید 

را با  ویپادشاه بزرگ که  آمده است، جمشید پسر تهمورث،به استناد آنچه در شاهنامه 

»جم همان جمشید است و لیکن در جایی که با نگین و وحش و  اند.سلیمان )ع( یکی دانسته

شود مراد سلیمان است و در جایی که با جام و پیاله مذکور می شود طیر و دیو و پری  گفته می

نام برده می شود اسکندر و به معنی مردمک چشم  مراد جمشید است و آنجا که با آیینه و سد

هم به نظر آمده است. به زبان اهل مرو شاه جان و نام عقل دومن باشد از عقول عشره و منزه و 

پاکیزه را نیز گویند و به معنی ذات هم هست چنان که اگر گویند فلانی خوش جم است، مراد 

 اندوجه تسمیه جمشید را چنین پنداشته (2/135: 1346آن باشد که خوش ذات است.« )تبریزی، 

که وی در سیر عالم وقتی به آذربایجان رسید، بر تختی مرصع، روبروی آفتاب قرار گرفت و »

تاجی مرصع، برسر گذاشت که پرتو آفتاب برآن تاج و تخت افتاد، که در پی آن، جشنی به خاطر 
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هلوی شعاع را »شید« گویند و جمشید در آن روز برپا کردند و آن روز را »نوروز« نامیدند. در پ

 ویونگهنت پسر اوستا در ( جمشید235: 1386« )اوشیدری، معنای »پادشاه روشن« است.

 شده ساخته بهره دو از واژۀ جمشید .است آمده گونۀ ییمَ به اوستا در او نام .است( ویونگهان)

. شودمی برده کار به خورشید با برابر شید و همزاد با برابر دراوستایی  جم، شید و  جم است،

»کلمۀ »یِمْ« بدل و  در معنی فرمانرواست.  xshaeta+Yam و در پهلوی  Yima جم در اوستا

شکل اخیر در فارسی »جم« شده است. تبدیل »یاء« به »جیم« در اینجا نتیجۀ یک اصل عمومی 

م؛ مثلاً در کلمۀ »یاتوک« و بینیهای ایرانی است که در بسیاری از جایهای دیگر هم میزبان

اند. کلمۀ »یَمَ« در سانسکریت و »ییَم« در اوستا به »یامک« که به »جادو« و »جامه« تبدیل یافته

در کتاب حماسه ( 94: 1368؛ هم چنین کریستن سن، 441: 1384معنی »همزاد« است. )صفا، 

( »جمشید 440)همان:  ستسرایی در ایران از قول آندرآس، »هورخشئته« )شاه خورشید( آمده ا

ترکیبی است از جم و شید. و جزء اخیر به معنی روشنی بخش است و از این رو به شمس 

خورشید گویند و این نام را بدان سبب بدو دادند که به زعم ایشان از وی نور ساطع بود.« 

دین شید را به علت حسن صورت بدهد و جم( »جم معنای قمر و ماه می32: 1346)اصفهانی، 

اند. او را از بهر آن جمشید خواندند که جم به زبان ایشان روشنایی بود و شید صفت نامیده

اند. از آن رو آفتاب و به زبان پهلوی همین باشد. جمشید را به سبب جمالش چنین لقب داده

( جمشید 76: 1386جم شیدش خواندند که هر جا که رفتی، روشنایی از وی تافتی« )صدیقیان، 

د درخشان، همزاد روشنی، از دو بهر جَم + شید ساخته شده است. جم در اوستا: ییَم همزا

(yima( و در پهلوی: یَم )yam( َتوامان و همزاد. شید در اوستا: خِشَ اِت )xŠaeta و در )

؛ هم چنین ر.ک: 57: 1395چراغی، (: درخشان، نور، روشن و فروغ. )شاهŠētپهلوی شتِ )

 نام دو این آمیزش از و نامند را آفتاب شید و بود جم ( »نامش252: 1377شهیدی مازندرانی،

 کردۀ پدید که است خرد دومین جمّ گویند پارسیان و بود آشکارا سخت وی بزرگواری و بزرگی

 از را او گروهی است بسی گفتار نژادش و پیوند اندر و گویند را پرتو شید و بوَُد نخستین خرد

 روزمه خداوندان از گروهی و اندکرده نام ایران را ارفخشه و دانند نوح پور سام پسر ارفخشه نژاد
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 او که آنست گفتارها تریندرست و اندگفته ویش برادرزادۀ دیگر سه خوانند تهمورسش برادر

 دخُت گلنار مامش و است برگزیده سخن این پارسیان نامه اندر کهچنان است تهمورس پور

 پر گیتی دادش آوازۀ و از گرائیده جهانبانی کار به پدر از پس بوده هوشنگ پسر که است فرهاد

 دست نهاد همی بنیاد دادگستری روش و ببخشود سخت گروندگان و زیردستان بر و گشت

 خود گروه از خرد پاکی و دانش فزونی به خود او و فرمود کوتاه دیدگانستم از را گانپیشهستم

 ( 46تا: وقار، بی) بود«. برگزیده و یگانه

 xosrowخسرو پرویز/ 

با بای مجهول بر وزن شبدیز، به معنی مظفر و منصور و سعید و عزیز و گرامی باشد پرویز 

و به زبان پهلوی ماهی را گویند و لقب پسر انوشیروان هم هست و چون او ماهی بسیار دوست 

در معنی غالب شدن  پرویزن است.گفتند و مخفف داشت، بدین سبب او را پرویز میمی

 از ریشه(، peroc) و در پهلوی (paiti- raocah) بردشمنان، و به معنی مبارک. دراوستا

(pari-aushahبه معنی ) در پهلوی( به قوت و زور است. پرویز apavey)  با »ویژه« از یک

تسمیه وقار در »تاریخ سلاطین عجم«، در وجه   (1/394: 1346)تبریزی،  ریشه است.

خسروپرویز بیشتر به باورها و پندارهای عامیانه استناد کرده است: »پرویز را آرش بسیار است و 

هر یک را راهی در نامیدن خسرو بدان باشد چه پرویز گرامی را گویند و وی از پدر و مادر 

اند میدهگرامی بود و نیز فیروز  و چیره را گویند و چون وی بر بهرام پیروزی یافت بدان نام نا

و پهلوی ماهی را نیز گویند و گویند درویشی پهلوی ماهی بدو ارمغان آورد که جز آن چیزی 

(  خسرو او را سخت بنواخت و سیم و زرش بسیار بخشید از آنش 529تا: نداشت )وقار، بی

د پرویز گفتند دیگر پرویز افزاری بود که بدان شکر پزند و او نیز چون شیرین گفتار و کردار بو

بدین نام نامیده شد دیگر پرویز پختن را گویند و او نیز مردمان را از خامی برآورد بدین نام 

نامیده شد دیگر پرویز پرتو افکندن و نمایش نمودن باشد چه او نیکو روی بوده پرویزش 

ادشاهان اند گویند او در میان پاند و هم نیکو فرجام را نیز گویند و نیز پروین را پرویز گفتهنامنده

به بزرگی و کیفرکشی و با هراس بودن و نیکی اندیشه و استواری آهنگ و بسیاری لشکر و 
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افزونی نهفته از زر و سیم و آبادانی کشور و ایمن داشتن راه و گفتار پسندیده یگانه و برگزیده 

بود پس از برافکندن شورش بهرام بر جای پدر نشست و رومیان را سخت بنواخت و همگی را 

 (  530اد و خرم به کشور خود دستوری بازگشت بداد.« )همان: ش

   

  dārāداراب/  –دارا 

 آمده فردوسی در شاهنامه. است نیکی دارندۀ معنی (، درdārābپهلوی ) در دارا، و داراب

 است:

 افروز تابنده ماههمای دل

 

 چنان بد که آبستن آمد ز شاه 

 

 چو شش ماه شد پر ز تیمار شد

 

 بهمن چنان دید بیمار شدچو  

 

 چو از درد شاه اندر آمد ز پای

 

 بفرمود تا پیش او شد همای 

 

 (6/352: 1384)فردوسی،               

 نهاده صندوقی در را او مادرش آمدن، دنیا به از پس که است بوده بهمن و همای فرزند »وی

 یا. است شده نامیده داراب جهت این از گرفته، آب از را او گازری و. است افکنده آب به و

 از؛ است یافته بود، کرده گیر درختی به اشصندوقچه حالیکه در را او دهنده، نجات چون اینکه،

 ( در شاهنامه آمده است:544: 1384« )صفا، .است نامیده( آب) آب( درخت) دار را وی رو، این

 سیم روز داراب کردندش نام

 

 کنامکز آب روان یافتندش  

 (358/ 6: 1384)فردوسی،        

برخی معتقدند که در اینجا نام داراب با آب )و دار به معنی درخت( ارتباطی ندارد، بلکه 

ریخت ناقصی است از همان دارا )خود شاعر نیز گاه به جای داراب همان دارا را به کار برده 

نام داریوش، پارسی باستان ای هستند از است( و هر دو ساخت کوتاه و تحریف گشته

(dārayawahu( پهلوی ،)dāriawوقار 163: 1378مطلق، ( به معنی دارندۀ خوبی« )خالقی )
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به وجه تسمیۀ این واژه در شاهنامه استناد نکرده بلکه معنای »دارای« را در وجه تسمیۀ آن دخیل 

اراب پادشاه نیز هست.« دانسته است.»دارای، به معنی پروردگار است جل و جلاله و کنایه از د

 دارابش نویسد: »گروهی( بر همین اساس در وجه تسمیۀ این واژه می271: 1386)اوشیدری، 

 پارسیان زبان در دارای و گویند دارابش گروهی و بود آب پروردگار داراب گویند و خوانند

 و بسیار کارهای اندک روزگاری در بوده سترگ خدیوی و بزرگ جهانبانی است پروردگار

 گرمی پشت و شتافته بوسیش آستان به سو هر از پادشاهان آمد پدیدار او از شماربی هایشگفتی

 خشمش آتش یافت آگاهی او سرکشی از چون رومی  فیلقوس جز یافته مهرش و داد از

 (.355 وقار، بیتا:) برافروخت«

 zawزو، زاب/ 

اند. )رستگار فسایی، »زه«، »زاگ« و »زاو« هم ضبط کردهاین نام را به صورت »زاب«، »زو« ، 

1379 :516) 

زو پسر تهماسب و نوۀ منوچهر یکی از پادشاهان پیشدادی و از تخمۀ فریدون است. در 

( »نام زو در 56: 1371( آمده که لفظاً به معنی یاری کننده است. )اوستا، uzavaاوستا اوزوه )

( است. اوُزَوَ به معنی یاری کننده و tumâspaرش توُماسپْ )و نام پد (uzavaاوستا اوُزَوَ )

تمُاسپ به معنی دارندۀ اسبان فربه است. این دو نام در زبان پهلوی به ترتیب »هوزوب« و 

( ظاهراً در نژاد 480: 1384»توهماسپ« و در فارسی »زَو« یا »زاب« و »تهماسپ« شد.« )صفا، 

نویسد: »در نژاد او استناد به همین موضوع در این باره میزاب اختلاف نظر وجود دارد. وقار با 

اند که در شکوه اند و گفتهدیگرگونه سخن رفته خداوندان روزمۀ پارسی او را پسر نوذر شمرده

اند و در دیگر هچون نو خواندفرنا آمده که زآب بمعنی خوی و روش است و برخی دیگر زو هم

اند، اما به نبشته اند و طهماسب را پسر منوچهر شمردهدهها زآب را پسر طهماسب خوانروزمه

روائی نوذر جهان را بدرود نمود پارسیان طهماسب در روزگار منوچهر گوشه گزید و در فرمان

زاد پور طهمورس را بخواست و پسر بزرگ او و گویند نوذر دخت نریمان پدر سام پسر فرخ
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مردی رسید از همه چیز بگذشت و با جفت  زآب بود و هم پارسیان گویند که چون زآب به

 (  176خود در بن کوهی جای گرفته.« )وقار، بی تا: 

 siyāvaxŠسیاوخش/  

 سیاه(، syava)سیّا = مرکب از(، syaVarshan) در اوستا ،و سیاوَرْشْنَ سیاوش، سیاوخش

دارنده اسب سیاه به معنی چهارپای نر مخصوصاً اسب. در مجموع یعنی   (arshanو)اَرشَن =

. این نام در پهلوی سیّاوُش یا سیّاوُخش و در فارسی نیز به همین صورت آمده است. نر است

( syāvarŠan( و در اوستا، سیاوَرشَن )siyāvaxŠ( در پهلوی سیاوَخش )511: 1384)صفا، 

ستناد کرده ( وقار به باورهای عامیانه ا420: 1377به معنی دارندۀ اسب سیاه )شهیدی مازندرانی، 

و برای آن وجه تسمیه آورده است. »حسن جمال سیاوش سبب شد که سودابه بدو عاشق شود. 

به گشتاسب  3تر نبود. در آفرین پیامبر زرتشت، بند به موجب تاریخ بلعمی از سیاوش نکوروی

ر ( ب337: 1386سیاوش زیبا پیکر و بی آلایش شوی« )اوشیدری، دعا شده: بکند که تو مانند کی

نامه دیدم که گفته است فرزانه جاماسب اساس همین باورها است که وقار می نویسد: »در پارسی

همتا را نیز خوانند و او نیز در نامه آئینه آئین گوید سیاوخش بهرۀ خرد را گویند و نیک روی بی

دل که در هنگام سواری و تماشا هر که را دیده به دیدارش فتادی سخت نیکو روی بوده چنان

 (229تا: از دست دادی و در پی او اندر شدی.« )وقار، بی

 

 Šāpūrشاپور/ 

بوده است. (، puthra) پور در معنی پسر است. در اوستا و پارسی باستان به شکل ، شاپور

این نام در پهلویبه صورت شاه پوهر  .به معنی اصل، خداوند و داماد است (xshaathiya) شاه

(Šāhpuhrصاحب برهان هم آن را مرکب از شاه + 593: 1379گار فسایی، ( آمده است.)رست )

بلعمی دربارۀ این واژه معتقد  (3/1218: 1342پور )پسر( به معنی پسر شاه آورده است )تبریزی، 

( وقار هم با این وجه 89: 1353است که »سابور به تازی است و پارسی شاپور بود.« )بلعمی، 

شاپور در نخست شاه پور بوده که پسر شاه بود در آغاز  نویسد: »وتسمیه موافق است و می

جهانداری آهنگ روم نمود و مردمان بسیار بکشت و گنج و خواسته چند که اسکندر بدان کشور 
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گان یوسف برد واپس آورد و گویند وی بیشتر در کشور تازیان بسر بردی و جفت وی از نبیره

ی به پیامبری آمد و باژنامۀ او زرّین بوده و مداین پیامبر بوده و برخی گویند عیسی در روزگار و

از بنیادهای اوست و پلی سطبر آهنین بر اروند بساخت که تا روزگار نوشیروان به جای بود و 

اند ویسه و رامین در روزگار او مردی و مردمی و خداوند دانش و داد بود  و گفتهبس با جوان

 (414تا: « )وقار، بی.پدیدار شدند

  zahhākک/ ضحا 

یعنی، ؛  ajidahaka به معنی مار است و( aji) در اوستا است. معرّب اَژی دهاک ،ضحّاک

- až i( در پهلوی که به اوستایی )dah āg( ضحاک معرب )86: 1371)اوستا،  اژدها پیکر

dahaaka پهلوی( ،)azdahagگردد، ده آک؛ »دارندۀ ده عیب« معنی شده است. ( بر می

( این اسم مرکب است از دو جزء، اولی که اژی باشد خود جداگانه غالباً 548: 1375)رامپوری، 

گوید: نخستین کشوری که اهورا مزدا می 2در اوستا آمده است. در فرگرد اول وندیداد، در بند 

در  باشد که در آنجا بلای )= پتیاره( اژی )مار( سرخ نیز به وجود آمد.من بیافریدم آریاویچ می

باشد. از آبان یشت، اژی به معنی مار می 9و در بند  18از فرگرد  65و بند  14از فرگرد  5بندهای 

بسا از اژی یک جانور اهریمنی اراده شده است. درست به همان معنی که امروز از کلمۀ اژدها 

منی ، دهاک نیز جداگانه به معنی یک مخلوق اهری9آید. در یسنای یا اژدر در فارسی برمی

اند. در یسنای دیوسیرت به کار رفته است و برخی آن را به معنی دارندۀ ده آک )عیب( دانسته

شود. غالباً اژی با کلمۀ دهاک یک جا آمده از آن نیز یک مخلوق دیوسیرت اراده می 6، بند 11

( »پارسیان او را ده آک گفتندی از جهت آنکه ده آفت و رسم زشت در 102: 1386)اوشیدری، 

های پلید و آک را معنی زشتی و آفت است. پس چون جهان آورد از عذاب و آویختن و فعل

( وقار هم همین 128: 1386معرّب کردند سخت نیکو آمد: ضحاک؛ یعنی خندناک.« )صدیقیان، 

 که بوده آک ده نخست از نام این که گویند آن از ضحاکش عقیده را در سلاطین عجم دارد: »و

 خواندند نامش بدین بوده زشتی و آهو ده وی در چون و (59تا: )وقار، بی  گویند را آهو آک

 بیدادگری و بالا کوتاهی و رخسار زشتی بوده این آهو ده آن و کردند ضحاک تازیانش پس
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 و بددلی و  زدگیشتاب و سخن در بدزبانی و خواری بسیار و شرم و آزرم کمی و بسیار

 داشت بسی آهنگ جادوئی و نیرنگ به کودکی روزگار در و خدای بندگان بر برتنی و خردیبی

 به را پدر و نیفتاد سودمند و نمود بسی اندرز و داشتهمی باز ناپسند کرده این از را او پدر و

( حمزۀ اصفهانی در کتاب تاریخ پیامبران و شاهان نیز 60درآورد« )همان:  پای از جادو و نیرنگ

»ده آک ترکیبی است از ده )عدد( و آک؛ یعنی عیب، وی ده عیب را در همین عقیده را دارد: 

جهان به وجود آورد که اینجا محمل ذکر آن ها نیست. این لقب نهایت درجه قبیح بود، اما در 

تعریب بسیار زیبا گردید، زیرا ده آک در تعریب به ضحاک تبدیل یافت و همین اسم در کتاب 

 (33: 1346نی، های عربی متداول است.« )اصفها

 kayqobādکیقباد/ 

، لقب شاهان کیانی است و »قباد« در ( kaviمرکب از دو کلمۀ »کی« + »قباد« است. کی یا ) 

( مرکب است از دو جزء: نخستین »کوا kavāta( .)kavāta( و در اوستایی )kavādhپهلوی )

 =kavāta ( و جزو دوم )لقب پادشاهان کیانی( به معنی کی »vāta که ) به قول بارتولمه به

: 1342معنی محبوب است و جمعاً به معنی »کی« محبوب و سرور گرامی است )تبریزی، 

سر راهی  ۀبه معنی بچ در ایران، سراییحماسه کتابدر ( 2/741: 1388؛ رستگارفسایی، 3/1756

 31از فصل  24یابیم مگر در فقرۀ »در باب اسلاف کیقباد در آثار پهلوی چیزی نمی است.

بندهشن که نگاشته است: کوات کودکی خرد بود که او او را در صندوقی نهادند و بر آب  

لرزید، اوزاو او را دید و از آب بیرون کشید و به پسری پذیرفت افکندند و این کودک از سرما می

ن( دکتر معین آن را از »کاوا« به معنی کی )لقب پادشاها (496: 1384و او را کوات نامید.« )صفا، 

و »واتا« به معنی محبوب دانسته و جمعاً پادشاه محبوب معنی کرده است. در ضمن در برهان 

قاطع، قباد در معنی ابداع و نو آوری و نوسازی آمده است. همچنین مردم برحقی که جانب 

ها غباد و کباد . وقار معتقد است که: »کی زبردست است و برخی در نامکسی را ملاحظه نکنند

کردار روی کس ام که غباد آن کس بود راستهای کهن اندر دیدهاند و در پارسی نامهنیز گفت

ها او را از نبیرگان  چنان است در برخی از رزومههمبگیرد و خواهش دیگری نگاه دارد و کباد 
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اند که فرهاد پسر خرداد پور جمشید دخت خود هاند و در خدیونامه پارسیان آوردنوذر شمرده

روشنک نام داشت زی زآب فرستاد که اندر خواب چنین دیده بود زآب نیز بگفت سروش  را که

 (183تا: بدان تن در داد و کیقباد از آن پدیدار گشت.« )وقار، بی

 (kāvusکیکاووس / کاووس )

به معنی عادل و ( kavay) از خاندان(، usan) در اوستا، (kayos) س، در پهلویوکیکاو

س در معنی نجیب ویا مؤید به تأیید خداست. کی، در معنی عادل و کاو اصیل و نجیب است و

»نام کاووس در اوستا اُسنَیا کوی  در معنی »دارای منابع فراوان« است. (usa) آمده از ریشه

توان آرزومند و یا بنا بر تفسیرهای پهلوی خرسندی اوسَذَن آمده است. معنی این نام را می

این نام از دو بهر کاو + وس است که بهر نخست، همان کاو، همان  (501: 1384دانست.« )صفا، 

( در اوستا کی و وس در کاووس همان آرزو است: شاه آرزو، شاه kaviکی است و کوَی: )

( و در اوستا، کوی اوسَذَن kāyŌs( این نام در پهلوی، کایوس )367/ 1: 1369هوس )بهرامی، 

(kavi- usaƠanاست. به گمان بسیاری ا ) َز اوس– usa :خواست، خواهش، آرزو، از وَس :

vas  ،( وقار تفسیر دیگری از 3/1300: 1369: خواهش کردن، آرزو کردن، خواستن )بهرامی

وجه تسمیۀ کیکاووس دارد: »مامش بی سخن گردآفرید دخُت گرشاسب است و در پدرش 

به یک پشت و استاد سخن دیگر گونه رفته برخی پسر کیقبادش دانند و گروهی فرزندزادۀ وی 

آرش و نشین و کیطوس در شهنامه گفته که کی قباد را چهار پور گرامی بود کیکاووس و کی

چه هم در نامۀ ایشان است پاکی و برگزیده اریمن( و کاووس به زبان پارسیان چنانآرمین )کیکی

یزدانی نیرومند را گوینده چیره و زبردست هم گفت شده و نیز آن کس را گویند که به نیروی  

بود وی بسی نیکو روی و فرخنده چهر و سطبر پیکر و درشت تن بوده و کم اسبی سخت اندام 

تاب سواری وی آوردی گویند وی بر کردارهای نیک و فریادرسی زیردستان و داد و داوری 

بیچارگان سخت آزمند بود ولی اندیشه و خویش اندکی دیگرگون بود گاه در کارهای بزرگ 

و کوتاهی ورزیدی و گاهی در کارهای اندک و خورد سخت پیروی کردی گویند که سستی 

که روزگاری خداوند مازندران سر از بندگی  وی بپیچید و آیین سبکسری پیش گرفت چندان
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های پندآمیز و گفتارهای دوستی انگیز  نزد او روان داشت سود نکرد پس پیامبران خردمند نامه

رسانیده نومید از پذیرائی نزد کاووس بازگشت نموده چون دانست که  به زی او گسیل کرد پیام

سری ننماید آتش خشمش برافروخت به پند و اندرز این رخنه گرفته نشود و آن دیوانۀ ترک سبک

 (207تا:  اش بجوشید. )وقار، بیو دیگ سینه

 

 

 (gayomart/gayokmart)کیومرث 

و جانور  مشاهنشهی داشت. دد و دا پادشاهی کرد. فرّکیومرث نخستین پادشاه بود. سی سال 

-32 :1ج ،1393کزازی، )رفتند.گاه کیومرث برگآرمیدند. آیین و کیش را از جایبه نزدیک او می

(. این نام از gayamarₔtan( و در اوستا گَیَ مرِتَن )gayŌmart( در پهلوی گیومَرت )29

تَن: مردنی و مرد، و بر روی هم گیومرت دو بهر درست شده است: گی:جان و زندگی و مَرِ

( در باره وجه تسمیۀ 100: 1395)گیومرت، کیومرس یا کیومرث(: زندۀ مردنی )شاه چراغی، 

کیومرث سخن بسیار است. »گِلشاه به کسر اول بر وزن دلخواه، کیومرث را خوانند و وجه 

که متصرف شود او را  اش آنست که چون در زمان او او خبر از آب و خاک چیزی نبودتسمیه

اند السلام است و چون او را از گل آفریدهبدین نام خواندند و بعضی گویند کیومرث آدم علیه

به این نام موسوم گردانیدند و بعضی دیگر گویند که چون اول کسی که بر روی زمین پادشاهی 

: 1342کرد کیومرث بود، به این نام نامیدند و به ضم اول نام معشوقۀ ورقه است. )تبریزی،  

 ایران با استناد به منابع مختلف تاریخی دربارۀ این اسم چنین آمده -( در فرهنگ اساطیری712

شاه خوانند، زیرا که پادشاهی شاه خوانند و معنی آن پادشاه گل است. او را گلاست: »او را گل

شاه؛ یعنی پادشاه گل، زیرا که در شاه خوانند؛ یعنی پادشاه بزرگ. گلاو الا بر گل نبود. او را گل

را که از گل شاه خوانند، زیشاه. او را گلالطین؛ یعنی گلآن وقت هیچ کس نبود. کیومرث ملک

( 25: 1386آفریده است و بر گل پادشاهی کرد و جفت او حوا هم از گل بود.« )صدیقیان، 

-ابوریحان در آثارالباقیه ضمن اشاره به معنی باستانی این واژه، به باورهای عامیانه در بارۀ وجه
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و لقب آن کوشاه گویند تسمیه این اسم اشاره کرده است:»اما ایرانیان انسان اولین را کیومرث می

مقصود این است که پادشاه  -شاه؛ یعنی پادشاه گلاند گلاست؛ یعنی پادشاه کوه و برخی گفته

زیرا در آن وقت هیچ کس نبود و نیز  -روی زمین است بود، نه این که از گل آفریده شده باشد

جزء لوی، ( کیومرث در په140: 1363اند که معنای کیومرث شخص زنده است.« )بیرونی، گفته

اول گیو )جان( و جزء دوم مَرتَه )مرد یعنی میرا و فانی( است. روی هم یعنی جاندار فانی و 

»گیومرد و در فارسی کیومرس گوییم. جزء اول که گیه باشد به معنی جان و زندگی  حیات گذرا.

زندۀ شود و جزء دیگر که مَرِتَن باشد صفت است به معنی مردنی و درگذشتنی که مجموعاً می

اللغات نیز در این باره چنین آمده در غیاث (414: 1386فانی؛ یعنی مردم و انسان.« )اوشیدری، 

»به فتح کاف فارسی و تاء فوقانی به معنی زنده و گویا.چه گیو به معنی گویا و مرت به  است:

این معنی زنده و آنچه متأخرین به کاف عربی و ثاء مثلثه مشهور است درست نباشد، چرا که 

اسم فارسی است و در فارسی ثاء مثلثه نیامده. و خان آرزو در سراج و چراغ هدایت نوشته که 

گیومرث به کاف فارسی و فتح میم و تاء فوقانی است چه گیو قلب گوی است، به معنی گوینده 

و مَرت مبدل مرد است که به دال مهمله باشد. پس معنی ترکیبی آن مرد گویا می 

( وقار نیز برای وجه تسمیه کیومرث چند انگاره ذکر کرده که به نظر 729: 1375شود«)رامپوری،

شناسی و معنی واژه و از متون باستانی اخذ شده و به رسد که یکی بر اساس علم ریشهمی

های عامیانه تر است و موارد دیگر مبنای علمی ندارد و تا حدی بر اساس اندیشهحقیقت نزدیک

اند و این که، نخستِ گروه نخستین، کیومرث است و برخی کیومرت گفتهبیان شده باشد: »بدان

های پارسیان، نام در بُنْداد و بنیاد، زندۀ گویا باشد. چه گیو زنده بود و مرت گویا و اندر نامه

( وقار در ذکر موارد 9تا: چنان دیدم که کیومرت به زبان پارسی، نخستین کننده است« )وقار، بی

اند که گیو نخست دیگران استفاده کرده و آن را بیان داشته است: »و گروهی گفته دیگر از آراء

اند که نخستین پایه خرد است و دویمین پایه و مرت دویم  است و وی را کیومرت بدان گفته

زاده و نژاد را گویند اند که مرت خرد و جان را نامند و گیوروان. سه دیگر از گروه پارسیان گفته

ش بدین نام خواندند که گفتی زادۀ خرد است و دادۀ روان و اندر نژاد او نیز گفتار و از آن
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دیگرگونه است. برخی او را از تخم آدم دانند و گروهی، فرزند کلان ویش شمرند و پارسیان 

گویند که نام وی گلشاه است.« )همان: اند و همیاند؛ خود او را آدم خواندهکه به آئین زرتشت

10  ) 

 (kayneŠĪnپشین/ نشین )کیکی

در اوستا نام چهار پسر کی اپیوه چنین آمده است: کوَی اَرْشَن، کوی اُرسَنْ، کوَی پی سین و 

کوی بیَّرَشن  آمده است و جز کاوس از سه پسر دیگر به غیر از ذکر نام اطلاعی داده نشده است. 

دانند و گروهی بشان و نیز پسین و ( »برخی مام وی را نشین 498: 499: 1384)ر. ک: صفا، 

اند و نشین کرانه از سپهر را نامند که در خیش سپهر آرام بود و بشان گهر هر بشین و باش گفته

چون بشان است و باش جایگاه داد و چیز است و پسین اسُتن خانه را گویند و بشین نیز هم

گزینی و ای آن گرفت گوشههداوری را گویند وی در روزگار پدر کم این جهان و گرفتاری

پرستش پروردگار نمود گویند در بن کوهی صد سال بنشست و جز هنگام تافتن خورشید 

بار روزه جهانتاب از جایگاه بر نیامدی مگر از بهر آوردن خواهش ناچار را و هر به پنج روز یک

 (245تا: بگشود.« )وقار، بی

 goŠtāpگشتاسب/ 

دارندۀ اسب رمنده )شهیدی مازندرانی،  ،(viŠhtāspa) ستاندر اوستا و پارسی با، گشُتاسب

در معنی از کار افتاده، ترسو و  (viŠta) که از دو جزء (ystaspes) در یونانی نیز( 625: 1377

اسب از کار افتاده و  ۀمحجوب است و جزء دوم همان اسب است. در مجموع در معنی »دارند

نام گشتاسب بیش از سایر پادشاهان کیانی در  .ترسو« و یا »صاحب اسب رمنده« آمده است

(؛ vishtâspaقطعات مختلف اوستا و متون پهلوی آمده است. »نام او در اوستا ویشتاسپ )

یعنی صاحب اسب رمنده است )ویشتَ؛ یعنی جزء اول این نام به معنی رمنده است( و این نام 

دۀ اسبان تندرو تا درجه یی متناسب ( آمده؛ یعنی دارن8با صفتی که از او در آبان یشت )فقرۀ 

( »مرکب از دو جزء است: ویشته به معنی از کار افتاده و محجوب و 528: 1384است.«)صفا، 

اسپه به معنی اسب. که مجموعاً می شود دارندۀ اسب از کار افتاده که معرب آن بشتاسب، 
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نویسد: »و می ( وقار در »تاریخ سلاطین عجم«، 408: 1386بشتاسف است.« )اوشیدری، 

تا: چه در میانه آفریدگار و آفریدگان میانجی است، باشد.« )وقار، بیگشتاسب به زبان پارسیان آن

258 ) 

 manuČehrمنوچهر/ 

کسی که که   به معنی چهره و نژاد است؛  cithraبه معنی مینو و بهشت و manu :منوچهر

(: کسی که manūŠČiθāنوش چیثرَ )از نژاد مانوش )نیای پادشاهان کیانی( است.در اوستا م

؛ 4/2047: 1346« )تبریزی، به معنی »آنکه نژاد از بهشت دارد چهره ای مانند مانوش دارد.

(  وقار در »تاریخ سلاطین عجم«، دربارۀ وجه تسمیۀ منوچهر 2/1235: 1388رستگارفسایی، 

 وی مام چون که آنست نمشته را برخی اند.گفته هاراه نام بدین او نامیدن در معتقد است که: »و

 بزاد کودکی »مانوشان« یا »مانوش« کوه در و بود آبستن بگریخت، تور و سلم لشکریان چنگ از

 او نام مینوچهر گویند برخی شد. منوچهر رفتهرفته و نامیدند چهرمانوشان یا چهرمانوش را او

 نامه در و کردند مانند مینو به روئیخوش بسیاری از را او و گویند را بهشت مینو چه بوده

 چون گویند نیز و گویند را چهرسرشت و خوانند را برکشیده و برافراشته مینو که گفته پارسیان

( در 110تا: خواند« )وقار، بی منوچهر بدید را او فریدون چون بود فریدون مانند رخسار در

ثعالبی چنین آمده است: »چون منوچهر حماسی ایران وجه تسمیۀ آن به نقل از  -فرهنگ اساطیری

متولد شد و فریدون او را شبیه خود یافت، فریادی از شعف برکشید و گفت: منوچهر؛ یعنی او 

رسد وقار در این باره با ( به نظر می230: 1376شبیه من است و همین نام او شد.« )صدیقیان، 

م عقیده نیست. به استناد شاهنامه، فردوسی و آنچه در شاهنامه از وجه تسمیۀ منوچهر آورده، ه

شود. آنگاه که کودکی از بینش تیره و تار میگرید که دیدۀ جهانفریدون در مرگ ایرج چنان می

برند. وی پس از حمد و سپاس خداوند، شود، او را به پیش فریدون مینوۀ دختری ایرج زاده می

او را به خاطر شباهتی که به خود او دارد،  یابد. آنگاه فریدون با دیدن کودک،دیدۀ خود را باز می

 نامد:منوچهر می
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 چنین گفت کز پاک مام و پدر

 می روشن آمد ز پرمایه جام

 

 یکی شاخ شایسته آمد به بر 

 مناچهره دارد، منوچهر نام

 (1/137: 1384)فردوسی،               

را از ایرج حسد آمد که الاخبار با فردوسی هم عقیده است:»پس تور و سلم گردیزی در زین

کردند و ایرج بر مراد کردند با وی. تا روزی که مناظره همیایران به ایرج داد و مکاوحت همی

گفت تا تور، کرسی زرین بر سر ایرج زد، پس هر دو شمشیر اندر نهادند و بکشتندش ایشان نمی

بگریست بر وی که کور شد و و سرش را برداشتند، سوی آفریدون فرستادند. آفریدون چندان 

ایرج را دختری ماند و از آن دختر، پسری آمد، او را منوچهر نام کردند، بدان سبب که چون 

( در غیاث 40: 1363آفریدون او را بر کنار گرفت، چشمش بینا گشت، گفت: مناچهر.«)گردیزی، 

رو آورده معنی بهشتاللغات معنی منوچهر را / به کسر میم و واو معروف / مخفف مینوچهر به 

اللغات آورده است.)غیاث اللغات، ذیل واژه( مؤلف برهان قاطع ضمن هم عقیده بودن با غیاث

که آن را کوتاه شد مینوچهر و به معنی »بهشت روی« دانسته است و دیگر این که در کوه مانوش 

 (4/2047: 1346زاده شده بود، منوچهر نامیدند. )تبریزی، 

  narsiنرسی/ 

( آمده و نام narsah( ودر پارسی میانه )nairyŌ sanghaاین نام در اوستا به صورت )

در پهلوی   فرشته و ایزدی است نظیر جبرئیل حامل وحی و او پیک اورمزد است.

(nairyŌsang)   ،1379همین کلمه است که در فارسی تبدیل به نرسی شده.« )رستگارفسایی :

( وقار هم از این متون استفاده 4/2148: 1346ا است )تبریزی، ( ایزدی که پیک اهورامزد2/1052

 (418تا: کرده و نوشته: »و نرسی رسیدۀ یزدان را گویند« )وقار، بی

 Nowzarنوذر/   

در معنی حادث، نو به ذات، بدیع و پسندیده است. تلفظ (، Nodar) در پهلوی ،نوذر و نودر

در پهلوی نودر و در فارسی نوذر گویند. در . است(  Naatairyana)قدیمی نئوتر در اوستا

 تازه ( »نوذر1377:730(نوذر )شهیدی مازندرانی، nŌtar( و در پهلوی )naotaraاُتَرَ )اوستا نَ
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 ایشان آئین آنچه بر پارسیان است  ذال و دال این و اندگفته آمده پدیدار هم و گویند را شگفت و

 و است منوچهر پور خوانند بخت کم را او پارسیان از برخی و بود آزاده پاچنامه را او نیز و بود

 اندگفته که دیدم پارسیان نامۀ در است جمشید پسر آبتین پور کیانوش پسر شیدوش دخت مامش

 بیزدان جستن پناه جز ترا که بفرمود باندرز منوچهرش آمد رسیدگی و دانش بروزگار چون وی

 (159 تا:وقار، بی) نیاید.« بکار هیچ وی پرستش و

 nŌŠنوش / 

اند ای او را پس از هرمز شمردهداری نشست و داد گسترد و پارهاو نیز پس از نرسی به جهان

 (419تا: و نوش »آب زندگانی را گویند.« )وقار، بی

  hormozهرمز/ 

( ahuramazdah( و در پارسی باستان )ahura mazdawاین کلمه در اوستا به صورت )

( در asura( آمده، نام خدای مزدیسنا، مرکب از اهوراه در اوستا و )oharmazdو در پهلوی )

( اوستا به معنی سرور و مولا و کلمۀ مزدا به ahu( سنسکریت و)asuسنسکریت از ریشۀ )

معنی حافظه و به خاطر سپردن و به یاد داشتن است و در سنسکریت به معنی دانش و هوش 

بنابراین چون با اهورا استعمال شود از آن معنی هشیار و دانا و آگاه اراده کنند. بنابراین  است.

اهورامزدا به معنی سرور و داناست و ایرانیان باستان به عنوان تیمن و تبرک نخستین روز ماه را 

دگار ( »هرمزد و هرمزد اورمزد پرور4/2325: 1342به نام خدای بزرگ نامزد کردند.« )تبریزی، 

اند و نام اختر برجیس نیز بود پروردگاران را گویند و پروردگار نخست روز هر ماه را نیز گفته

گویند پلاس در روزگار خود دیهیم و افسر آن فرخ پسر را سپرد و او سخت نیکو اندرون و 

هو پاکیزه نهاد و پسندیده روش و دلیر و دلاور بوده روزی در شکار از پی آهوئی بتاخت و آن آ

به کوهسار اندر شد و او از پی آهو رفت تا در سوراخ کوه فرو شد او نیز به دستور او را اندر 

جا فراخائی پدید آمد چهار انجمن در آن و اندر هر انجمن خمی چند و بر سر هر پی شد در آن

ن ای دید بر آن نوشته بودند که این خود گنجینه افریدوجا سنگ پارهخم طشتی زرین و در آن
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های ها را بر وی بخشش نمود قادسیه و نهروان از کردهاست سپاه و لشکریان را بخواند و آن

 (417تا: اوست.« )وقار، بی

 جشن سده

اند چون در برای وجه تسمیۀ این عید به سده، موارد بسیاری ذکر شده است: »برخی نوشته

د. برخی دیگر گویند پسران و این روز تعداد فرزندان آدم به سد رسید از این روز سده گوین

دختران کیومرث به سن رشد و تمیز رسیدند و آن شب آن روز را به فرمان کیومرس جشن 

: 1386گرفتند و شادمانی کردند و این جشن شادمانی بر جای مانده و سده شد.« )اوشیدری، 

دایش این جشن ( در شاهنامه جشن سده را به هوشنگ نسبت داده اند. در شاهنامه در بارۀ پی324

 چنین آمده است:

 آفرین خواند و کرد همی نیایش

 نهاد قبله آنگاه آتش همین

 بخردی اگر باید پرستید

 گروه با او گرد در شاه همان

 کرد فرخنده جشن آن نام سده

 شهریار دگر او چون باد بسی

 (1/34: 1384)فردوسی، 

 آفرین جهان پیش جهاندار 

 داد هدیه چنین فروغی را او که

 ایزدی این فروغیست بگفتا

 کوه چو آتش برافروخت آمد شب

 خورد باده و شب آن کرد جشن یکی

 یادگار سده این ماند هوشنگ ز

 

 

در »تاریخ سلاطین عجم«، وقار شیرازی روایت دیگری از این جشن را بیان کرده است: 

 بر  کرده پیکار و شد دیوان رزم به گروهی با. بپوشید پلنگینه و برخروشید بشنید چون »سیامک

 را او. نام هوشنگ بود، بجا سیامک از کودکی. شد آگاه کیومرث چون. شد تباه ایشان، دست

 پیش جانوران و مردمان از گران سپاهی با را او و آغالید بر پدر خون داران رزم به و بپرورد

 یاد بدین گونه شاهنامه در چنان که برافکند، دیوان بنیاد و شد روان ایشان پی از خود و فرستاده

 و فرزندان بکشید، بلخ بارۀ و بنمود دیوان چارۀ چون بزرگ، شهریار آن که اندگفته و شده کرده

 سَده جشن را، جشن آن و کرد شاد و خرّم پادشاهانه، سوُری و خسروانه جشنی به را نوباو گان
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ها را جداگانه که هرگاه روزها و شبابوریحان بیرونی معتقد است که: »( 15اند« )وقار، بیتا: نامیده

آید و برخی گویند سبب این است که در میان آن و آخر سال عدد صد به دست می ،بشمارند

 این روز، زادگان کیومرث، پدر بشر، درست صد تن شدند و یکی از خود را بر همه پادشاه

هم  ابوریحان بیرونی( 324-325: 1386مچنین اوشیدری، ؛ ه350 :1363بیرونی، گردانیدند.« )

سده چیست؟ آبان روز، نویسد: »این جشن باستانی ایرانی میدر کتاب التّفهیم در توضیح  چنین

است از بهمن ماه و آن دهم روز بود و اندر شبش که میان روز دهم است و میان روز یازدهم، 

( 245« )همان: د آن شراب خورند و لهو و شادی کنندها زنند به گوَز و بادام و گرد بر گرآتش

 دهد:منوچهری ضمن این که برگزاری جشن سده را به کیومرث نسبت می

 جشن سده امیرا! رسم کبار باشد

 

 این آیین کیومرث و اسفندیار باشد 

: 1338)منوچهری،                      

21) 

 داند:روز و شب قبل از نوروز می 50وجه تسمیۀ این جشن را برگزاری آن در 

 و نیک بیامده ست به پنجاه روز پیش

 

 جشن سده، طلایه نوروز و بهار 

 (43)همان:                                 

 

 جشن مهرگان

هرگاه نام  در این میان، و است داشته برای خود در ایران باستان، هر روز از ماه، نام خاصّی

 گرفتند و از آن جا که روز شانزدهم هر ماهدر آن روز، جشن میبرابر می شده،  روز با نام ماه

اند. افزون بر یکی بودن نام روز مهر از ماه نام، این روز را روز جشن مهرگان قرار داده »مهر«

ترین آن، قیام وفکه معر اندذکر کردههای دیگری را نیز برای برگزاری این جشن مهر، مناسبت

 :است آهنگر و پیروزی بر ضحّاک و به پادشاهی نشستن فریدون ۀکاو

 فریدون چو شد بر جهان کامکار

 به رسم کیان تاج و نخت مهی

 ندانست جز خویشتن شهریار 

 بیاراست با کاخ شاهنشهی
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 به روز خجسته سر مهر ماه

 انده گشت از بدیزمانه بی

 ها بپرداختنددل از داوری

 نشستند فرزانگان شادکام

 می روشن و چهرۀ شاه نو

 تا آتش افروختند بفرمود

 پرستیدن مهرگان دین اوست

 

 به سر بر نهاد آن کیانی کلاه

 گرفتند هر یک ره ایزدی

 به آیین یکی جشن نو ساختند

 گرفتند هر یک ز یاقوت جام

 جهان گشت روشن سر ماه نو

 همه عنبر و زعفران سوختند

 خوردن آیین اوستتن آسانی و 

 (1/79: 1384)فردوسی،              

وقار هم که الگوی تاریخ نگاری اش بیشتر از شاهنامه بوده برای این جشن همین وجه تسمیه 

 بکوشید رزم کار در چندی خوی، زشت ناپاکِ آن و کرد ضحاک نبرد آهنگ را آورده است: »پس

 رخش پیَش از. نهاد گریز به روی. نیافت ستیز پای سرانجام. بجوشید بیکران دریای چون و

 گاو یاد بر که گاوسر گرز به را سرش و آوردند فریدون سوی و بگرفتند سخت را او و براندند

 بسته، استوار پاش و دست چرم پارۀ با و کوفت فرو بود، ساخته گاو سر گونه به را آن پرمایه

 جشن فریدون بود، مهرگان ماه روز نخستین در کرده این چون و کرد بند کوهش، دَماوند در

تا: وقار، بی) شدند. شادمان و خورسند بسی ضحاک شدن سپری از مردمان و نهاد بنیاد مهرگان

70) 

 بلخ

 که است افغانستان شهرهای ترینقدیمی از و باستان ایران مهم شهرهای بَلخ باختری از شهر

 زمان از شهر این. است واقع بلخ ولایت مرکز شریف مزار از کیلومتری 20 فاصله در امروزه

 خراسان مهم شهرهای از یکی و زرتشت و اسلام بودیسم، باستانی مرکز نخستین، تاریخ

. شدمی شناخته تخارستان یا باکتریا پایتخت و مرکز عنوان به بیشتر باستانی شهر این.استبوده

مسعودی نیز در  .استکرده توصیف «بزرگ و باشکوه شهری» عنوان به را بلخ پولو مارکو

ضمن روایتی درباره تاریخ ایرانیان » الذهب بنای بلخ را به لهراسب نسبت داده است:مروج
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اند که بلخ زیبا را او ]لهراسب[ بنیاد کرد و زیبا از آن رو گفتند که آب و درخت و چمنزار گفته

 (222 ،1ج :1370مسعودی، ) فراوان داشت.»

یکی دیگر از شواهد استقرار شاهان کیانی در محدودهی خراسان بزرگ و بلخ، حکومت کی 

لهراسب است. لهراسب در حماسه نخستین کسی است که بلخ را پایتخت قرار داده و شارستانی 

 آذر برزین( در آنجا بنا کرده است.)در آن بر آورده است و آتشکدهای به نام برزین 

 دهبه هر برزنی جشنگاهی س

 یکی آذری ساخت برزین به نام

 

 همه گرد بر گردش آتشکده 

 که با فرخی بود و با برز و کام

 (6/9: 1384)فردوسی،             

»چون نزدیک شد، کیومرثش بشناخت و گفت: بل! اخ! و آن کشور به بلخ نامزد شد، ولی 

نماید و گروهی بنیاد بلخ را از فروغ این گفتار از اندیشۀ خداوندان خرد دُور و دُروغی بی

ای را نمشته آنست که سروش، کیومرث را از کردۀ دیوان اند و پارههای لهراسب شمردهکرده

( وقار این وجه تسمیۀ 15تا:آگاهی داد و نیرنگ ایشان را پیش از پدیدار شدن، برشمرد« )وقار، بی

 -ی در وجه تسمیۀ بلخ )پارسی باستان کند. در تاریخ بلعمپذیرد و آن را رد میشهر بلخ را نمی

bāxtri  و در پهلویbāxr و balx  است( آمده است: »پس گیومرث روی بنهاد بدان نشان که

او را نموده بودند تا آنجا که رسید که امروز شهر بلخ است. آرزو کرد که آنجا شهری کند. و 

دیگر را سخت دوست داشتندی. گیومرث را برادری بود که به یک اشکم آمده بودند. و هر دو یک

پس دیر برآمده بود که برادر گیومرث را ندیده بود. برخاست و به دماوند آمد و فرزندش را 

]فرزندان گیومرث را[ پرسید که پدرتان کجاست؟ ایشان سوی مشرق نشان دادند و گفتند: وی 

ست و برادر گیومرث کند با گروهی فرزندان و دیر است تا او بدان کار اندر اآن جا شهری می

به نشان برفت تا بدان جای رسید و گیومرث از کردن آن شهر پرداخته بود. از دور شخصی دید 

که همی آید. بدان فرزندان گفت: کسی از شما غایب است؟ گفتند: نه. گفت: پس آنکه شاید 

یلتی آمده بودن که از دور همی آید؟ از آن پسران یکی گفت: مگر آن یکی ست از مَرَدهَ، به ح

است. گیومرث زود آن سلیح که بدان حرب کردی برگرفت و روی بدان شخص نهاد. چون 



 ...در تاریخ سلاطین عجم وقار شناسی برخی اسامی تاریخیریشهوجه تسمیه و  

159 

 

لختی شده بود، برادر را بشناخت. پسری به دنبالۀ او شد و همی گفت: ای پدر این دشمن است. 

و به سریانی گفت و سریانی به تازی  -گیومرث همی گفت دشن نیست که برادر من است

گیومرث گفت: بل! ا!خ؛ یعنی که برادر  -هایش به یکدیگر نزدیک استوفآمیخته است و حر

 (119/ 1: 1353من است. پس آن شهر را بلخ نامیدند بر آن لفظ که گفته بود.« )بلعمی، 

 خوارزم

ها را سراسر افراسیاب بشنود سخت بیاشفت و پور خود، شیده را که از چون این داستان

اوبار روان روهی بسیار، بر دم تیغ آبدار بلکه در کام مرگ مردمیاران به جای مانده بود، با گ

( به دستپادشاه تباه شده و 238داشت و در خوارزمرزمی بزرگ با کیخسرو روی داد و شیده )

پس از آسودگی از رزم، کیخسرو فرمود خوارزمی شد و آن کشور از آن روزگار به خوارزم 

 (166، دا( نام پذیرفت. )وقار، نسخه اساس72/2)

 نتیجه گیری

دهد که وقار شیرازی در کتاب »تاریخ سلاطین عجم«، بسیاری از وجه ها نشان میبررسی

ها را بر اساس شاهنامه و دیگر متون حماسی و باستانی های پادشاهان، اسامی و مکانتسمیه

اختلاف نظر دارد ها با شاهنامه و بسیاری از آثار دیگر نوشته است، در ذکر برخی از وجه تسمیه

های وی رسد بسیاری از وجه تسمیهو در برخی موارد با آن ها موافق بوده است. به نظر می

الناس نگاشته شده باشد و لذا در علمی بودن آنها شاید بر اساس باورها و پندارهای مردم عوام

 تردید وجود دارد.

 منابع و مآخذ

مبران و شاهان )سنی ملوک الارض و الانبیاء(، (، تاریخ پیا1346اصفهانی، حمزه بن حسن ) -1

 .ترجمه جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ ایران

 (، فارسنامه، به اهتمام گای لیسترانج و رینولد الن نیکلسون، تهران: اساطیر1384ابن بلخی ) -2

 (، به اهتمام جلیل دوستخواه، تهران: مروارید1371اوستا ) -3

 (، دانشنامه مزدیسنا،چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز1386جهانگیر )اوشیدری،  -4

 (، تاریخ بلعمی، به کوشش محمد تقی بهار، چاپ دوم، تهران: سخن1353بلعمی، ابوعلی ) -5
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 شناسی، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر.سبک (، 1373بهار، محمدتقی ) -6

صناعه التنجیم، به کوشش جلال الدین همایی، تهران: (، التفهیم لاوائل 1357بیرونی، ابوریحان ) -7

 نشر هما

 (، آثارالباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر1363بیرونی، ابوریحان ) -8

 ها، تهران: اساطیر(، یشت1385پورداود، ابراهیم ) -9

 تشارات دانشگاه تهران(، فرهنگ ایران باستان، زیر نظر بهرام فره وشی، ان2536پورداود، ابراهیم)-10

 (، برهان قاطع، به اهتمام محمدمعین، تهران: ابن سینا1342تبریزی، محمدحسین بن خلف ) -11

 دوره دار، متن شناسی ادب فارسی،های موج(، سیمای اسکندر در آیینه1389حسام پور، سعید) -12

 . 82-61 صفحه ،1389 تابستان ،2 شماره ،2

(، اشتقاق سازی عامیانه در شاهنامه، مجله ایران شناسی، سال یازدهم، 1378مطلق، جلال)خالقی -13

 .158ـ  165، صص41شماره 

اللغات، به کوشش (، غیاث1375الدین)الدین بن شرفالدین محمدبن جلالرامپوری، غیاث -14

 منصور ثروت، تهران: امیرکبیر

 مطالعات و انسانی علوم شاهنامه، پژوهشگاههای (، فرهنگ نام1388رستگارفسایی، منصور ) -15

 فرهنگی

 های ایرانشهری، تهران: شورآفرین(، نام1395چراغی، پرویز)شاه -16

 (، فرهنگ شاهنامه: نام کسان و جایها، تهران: بلخ1377شهیدی مازندرانی، حسین) -17

شدادیان، تهران: (، فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران، جلد اول: پی1386صدیقیان، مهین دخت) -18

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 (، حماسه سرایی در ایران، چاپ هفتم، تهران امیرکبیر1384الله )صفا، ذبیح -19

 (، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ هفتم، تهران: سخن1384فردوسی ) -20

ترجمه احمد تفضلی و ژاله  (، نخستین انسان و نخستین شهریار،1368کریستن سن، آرتور) -21

 آموزگار، تهران: نشر نو

 .(، نامۀ باستان، از آغاز تا پادشاهی منوچهر، تهران: سمت1393کزازی، میرجلال الدین) -22

(، تاریخ گردیزی، به تصحیح و مقابله 1363بن ضحاک ابن محمود )گردیزی،ابو سعید عبدالحی -23
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